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یک قرن تجربه، پیشکش بلدیه تهران

بلدیه تهران از زمان تولد تا امروز که با ســردرِ «شهرداری تهران» 
در خیابان بهشــت، به نگاه داری پایتخت ســینه ســپر کرده، یک قرن 
توفانی و پرتلاطم را با تمام وجود دیده و به جان لمس کرده است. 

این وسعت از دگرگونی ها و تلاطم ها، در یک بازه زمانی صدساله 
ویژگی هایی را برای این مدیریت شــهری جــوان فراهم کرده که اگر 
نگوییــم منحصربه فرد بوده، آن را قیاس پذیر با شــهرهای اروپایی و 
آمریکایی به لحاظ قدمت ســاختار، زیرساخت های فرهنگی، عمق و 
وسعت دگرگونی ها و تغییرات شهری متراکم در بازه زمانی نیم قرن و 
یک قرن نخواهد کرد. در عوض، شهرهای آسیایی چون توکیو، سئول، 
کوالالامپور، شــهرهای بزرگ چین و بالاخره اســتانبول، در منطق این 

قیاس و تحلیل توسعه شهرها جای خواهند داشت. 
آسیب شناســی آنچه تا امروز در راهبردهای کلان، سیاســت ها و 
اهداف عملیاتی شــهرداری تهــران اتفاق افتاده، همچنین بررســی 
نقاط ضعف و قوت، فهرســت کردن معضــلات و فقدان ها و در یک 
کلام، نگاه به پشــت ســر، نه  تنهــا در حوصله ایــن مطلب اجمالی 
نیســت، بلکه در واقع شــرط کافی بــرای مقابله و روبه روشــدن با 
آینده مدیریت شــهرها هــم نخواهد بود.  واقع گرایــی و رویکردهای 
عمق نگر در جســت وجوی مشکلات شهر، قابلیت استفاده از تجارب 
مناســب بین المللی و توجه جدی و بوم گرا بــه الزامات و اقتضائات 
شــهرهای آینده نیز باید همگام با آسیب شناســی های وضع موجود 
منتج به نمونه های تحلیلی دانش بنیانی شــود که قرار اســت مبنا و 
اســاس ساختارهای تصمیم گیری واقع شــود. در این مقام و با توجه 
به قرارگرفتن در دورانی از تاریخ توسعه بشری که آن را عصر فناوری 
اطلاعــات و ارتباطــات نامیده ایم، گرچه یک قرن تجربه ســرمایه ای 
منحصربه فرد تلقی می شــود، «روزشــمار» فرصت های پیش رو نیز 

اهمیتی هم ارز با این سرمایه پیدا می کند. 
شــهرهای رقابت پذیر آینده بی شک شهرهایی است که مستقل از 
مرزهای سیاســی، قطب های اقتصادی بین المللی به شــمار خواهد 
رفت. این شــهرها به نوعی از جبر «جهانی شــدن» تــن در خواهند 
داد و این تســلیم ناگزیر، بر چهره و ســیمای آنها تا حدود زیادی تأثیر 
خواهد گذاشــت؛ شهرهایی به ظاهر همســان و شبیه به هم، مدرن 
و دیجیتالــی! امــا فرصت های متصور برای توســعه نیــز در همین 

محدودیت ناگزیر نهفته  است، در اقتصاد دانش بنیان شهرها. 
شــاید هنوز به وضوح نتوان تجســم کرد ایــن واژه، یعنی اقتصاد 
دانش بنیان، ناجی هــر ارزش افزوده ای در این شــهرها خواهد بود، 
ناجــی هویــت و فرهنگ های بومی تــا ضامن حفــظ و بقای میراث 
تاریخی و ســرمایه های اجتماعی. این دقیقا همان چیزی است که در 

سطور پیش، از آن به عنوان «فرصت های متصور توسعه» یاد شد. 
با چنین پیش بینی ای از آینده نه چندان دور، بیراه نیست اگر بگوییم 
شهرداری تهران امروز و در مرز تغییر مدیریت، در یک بزنگاه تاریخی 
مهم قرار گرفته است. ساختارهای تا حدودی جاافتاده، منابع انسانی 

و کارشناسی، روال ها و منابع درآمدی موجود قرار است با رویکردهای 
نوین در امر کاربســت فناوری ها و ابزار های روزآمد، مدیریت یکپارچه 
و مشــارکتی، همچنین، توزیــع عادلانه و هم ارز خدمــات و امکانات 
شــهری در نهایت به نهادی تســهیل گر و نه تصدی گر مبدل شــود. 
در برنامه پیشــنهادی شــهردار جدید تهران، به این رویکرد مشخصا 
پرداخته شــده اســت. همچنین در موضوعات راهبردی شــهرداری 
تهران، علاوه بر حکمروایی خوب شــهری، مناسبات مدیریت شهری 
با حاکمیت و مدیریت منابع و مصارف، موضوع محوری این نوشــتار 
یعنی هوشمندسازی شهر و شهرداری تهران قید شده است. با همین 
هدف، مشــکلات موجــود در مواردی چون زیرســاخت های فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، یکپارچگی ســامانه های موجود در شــهرداری 
تهران، نظام آماری مناســب و اتکاپذیر و همچنیــن به کارگیری مؤثر 

هوشمندسازی در فرایندهای سازمانی شناسایی شده است. 
شــایان ذکر اســت، عمده راهبردهای ذکرشــده بــرای این هدف 
اصلی، معطوف به هوشمند ســازی فرایندهای سازمانی، سامانه های 
اطلاعاتی و نظام آماری شــهر اســت که به نوبه خود، شــرط اول و 
اساســی در دستیابی به یک مدیریت هوشــمند شهری است. در این 
میان، یک مورد بسیار مهم نیز به استقرار مدیریت دانش و بهره گیری 
از تجربیات جهانی اشاره می کند. با این حال، در سایر فصل های فراگیر 
و در یــک نگاه همه شــمول این مجموعه، خصوصــا در بخش های 
معماری و شهرسازی، اقتصاد شهری و محیط زیست، اشاره مستقیم 

به مواضع دانش بنیان شهرها نشده است. 
قاعدتــا، عنوان کلــی «مدیریت دانــش» در موضوعات راهبردی 
نیازمنــد بســط و تعمیــق بیشــتر اســت. در حقیقــت، عــلاوه بر 
هوشمند سازی سامانه های اطلاعاتی و سازمانی، ما ملزم به طراحی 
مدل هــای تحلیلی بــرای تصمیم ســازی و تصمیم گیری هســتیم. 
مدل هایی که در نهایت دســتیابی به همه موضوعات راهبردی مورد 
نظر شــهردار محترم را محقق خواهد کرد. شــکی نیست این مدل ها 
و فرایندهــای اجرائی مرتبط با آن، نیازمند تغییــرات بنیادین ابتدا در 
رویکردهای توســعه شهر، ســپس در جســت وجوی منابع توسعه 
جدید و بعد از آن در شــیوه های مدیریتی و ســاختارهای ســازمانی 
اســت.  گرچه تجسم اِعمال این حجم از تغییرات در یک نگاه، اندکی 
ناممکن یا دست کم دشوار و پیچیده به نظر می رسد، شهرداری تهران 
با دارابودن سرمایه های چشمگیری چون نیروی انسانی، منابع بالقوه 
ســرمایه گذاری و تجربیات پیشــین، مستعد دســتیابی به حکمروایی 
خوب شــهری در آینده ای بسیار نزدیک خواهد بود. در این میان، تنها 
شرط های لازم و کافی عبارت اند از «همدلی»، «عزم راسخ» و «اعتقاد 
به کار دانش بنیان». در نهایت، باور به این امر که تولی گری شهرداری 
شــهرها، هرگز ســکوی پرتاب قدرت نیســت، بلکــه صحن مقدس 
خدمتگزاری به صاحبان اصلی شــهرها یعنی مردم اســت، مسیر را 

برای همه اهداف پیش رو هموار خواهد کرد. 

دیزاین

فراگرد معماری 
در دفاتر کوچک

دفاتــر  در  معمــاری  «فراگــرد 
رویکردهای  بــر  مقدمه ای  کوچک، 
مدیریتی» نام کتابی است که به قلم 
دکتر بهرام هوشیاریوسفی و نسترن 
رضوی به رشــته تحریــر درآمده و 
از ســوی انتشــارات فکــر نو چاپ 
شده اســت. بهرام هوشیاریوسفی، 
عضــو اتحادیــه معماران ســوئد، 
از  دانــش  فوق دکتــرای مدیریــت 
دکترای  ســوئد،  اسکووده  دانشگاه 
وین  تکنیــک  دانشــگاه  معمــاری 
اتریش و کارشناس ارشــد مدیریت و 
توسعه عملیاتی از انستیتو سلطنتی 
تکنیک استکهلم سوئد، با همراهی 
نســترن رضوی، پژوهشگر معماری 
منظر از دانشگاه تورنتو کانادا، دست 

به تألیف این کتاب زده است. 
پروژه ها  مدیریت فقط مختــص 
و ســازمان های بزرگ نیست، بلکه 
دفاتر کوچک  در  مدیریــت  اهمیت 
معماری تا به آنجاست که می تواند 
این دفاتر را در راســتای پیشرفت یا 
حتی ورشکســتگی و تعطیلی قرار 
دهــد. عــدم آگاهی از شــیوه های 
مدیریتــی خلاقانه و نبود ســاختار 
ســازمان یافته، از مشــکلات اصلی 

دفاتر کوچک معماری است. 
دفاتــر  در  معمــاری  «فراگــرد 
رویکردهای  بــر  مقدمه ای  کوچک، 
را می تــوان جزء معدود  مدیریتی» 
کتبی دانســت کــه در ایــن زمینه 
نوشــته شــدند. فراگرد طراحی که 
 [Design Process] انگلیســی  در 
شــناخته می شــود، به معنای روند 
ایجاد یک نوع خودآگاهی از ابتدا تا 
انتهای پروژه و شناخت مشکلات و 

بازخوردهاست. 
در مقدمــه خــود کتــاب آمده: 
که  اســت  ســاده انگارانه  «بســیار 
ســاخت محیط را محدود به گروه 

متخصصان بدانیم. 
بــرای ســاخت یک بنــا عوامل 
متعددی ایفای نقش می کنند، برای 
مثــال خواســته های کارفرما قطعا 
تأثیــر فراوانــی بر روی فــرم نهایی 
دارد هرچنــد فــرم نهایــی محیط 
ساخته شده بسیار تحت تأثیر فناوری 

و مصالح موجود است. 
عوامــل متعــددی در ســاخت 
محیــط وجــود دارند امــا محدود 
کردن عوامــل مؤثر در ایجاد محیط 
ساخته شــده کاری سخت و احتمالا 
بی نتیجه اســت چراکه بســیاری از 
این موارد مفاهیمی ذهنی هســتند 
کــه با اتخــاذ نظریه هــای مختلف 

تغییر می کنند».
مدیریت  داشتن  بدون  پروژه  یک 
راهبــردی صحیح، پویا و منســجم 
و خلاقانــه، نه تنهــا دارای درصــد 
شکست و سردرگمی بالایی خواهد 
به هدف رســیدن  امکان  بلکــه  بود 
نیــز بســیار ضعیف اســت. در این 
معنــا، علت اصلی عــدم موفقیت 
تازه تأســیس  اکثر دفاتــر کوچک و 
معماری در کشــور مــا نیز، ضعف 
مدیریت و برنامه ریزی، عدم انسجام 
در کارکرد نیروها و به تبع آن اتلاف 
انــرژی و نیــرو و چندصدایی بودن 
اعضاســت. این کتاب کــه در چهار 
اســت، می تواند  تدوین شده  فصل 
برای معماران  راهگشای مناســبی 
جوان و اشــخاصی کــه در آغاز راه 
هستند، باشد، چراکه همراه خواننده 
شده و از همان فصل اول گام به گام 
شما را در مسیر راه اندازی و شناخت 
ســامانه های جــاری در یــک دفتر 
کوچــک معماری تــا روال اتفاقات 
طراحانه در حــوزه فراگرد معماری 
و مدیریــت این فراگــرد، راهنمایی 

می کند. 
ایــن کتاب که حجــم زیادی نیز 
نــدارد، [۱۳۴ صفحــه]، بیشــتر از 
چندساعت از وقت شما را نخواهد 
گرفــت، ولــی درعوض شــما را با 
مبحث مدیریــت در دفاتر معماری 

آشنا خواهد کرد. 
کتاب «فراگرد معماری در دفاتر 
رویکردهای  بــر  مقدمه ای  کوچک، 
مدیریتی  پیچیده  مفاهیم  مدیریتی» 
را با زبانی ســاده به شــما آموخته 
و شــما را در این مســیر پرسنگلاخ 
راهنمایی می کند. مطالعه این کتاب 
می توانــد چراغ راهی باشــد، برای 
هر آن که درصــدد ورود به بازار کار 
حرفه ای معماری و گشــایش دفتر 

معماری است. 
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 نوا توکلى مهر
 شهرساز

«دربــاره ققنــوس، این موجود افســانه ای، گفته می شــود کــه مرغی نادر 
و تنهاســت و جفتی و زایشــی ندارد؛ اما  هزار ســال یک بار، بر توده ای بزرگ از 
هیزم بال می گشــاید و آواز می خواند و چون از آواز خویش به وجد و اشــتیاق 
آمــد، به منقار خویش آتشــی می افروزد و با ســوختن در آتــش تخمی از وی 
پدید می آید که فی الفور آتش می گیرد و می ســوزد و از خاکســتر آن ققنوســی 
دیگر متولد می شــود... ققنــوس در اغلب فرهنگ ها نمــاد جاودانگی و عمر 
دگربار تلقی شــده  است...». و اما چه بسا که شــهرها به خوش اقبالی ققنوس 
افســانه ها نباشند که از میان آتش خودانگیخته، خود را بازبیابند و بازبیافرینند. 
«بازآفرینی شــهری» که امروزه نقل محافل مدیریت شــهر در درجات مختلف 
حکمروایی (Governance) اســت، آنچنان که سیدمحسن حبیبی، استادتمام 
[یحتمل بازنشســته] در رشته شهر سازی در دانشکده هنر های زیبا، دوست دارد 
آن را تعریف کند، داســتان ظرفی خودی است که در آن مظروف دیگری ریخته 
شــده اســت؛ تو گویی کالبدی کهن قرار اســت «فرزند زمانه خویشتن» باشد یا 
زمانــه خویش را به فرزندی بگیرد...؛ روایتی گوش نواز که به ســختی بتوان در 
مقابل آن اســتدلال کرد...، اما زایش دوبــاره ققنوس حکایت ما، حائز فراگردی 
است که بســیار جای گفت وگو دارد؛ چه، عشاق ققنوس تحمل دیدن خاکستر 
برجای مانــده و پرنــده ای را که نه به ققنوســی مادر می ماند و نه قرار اســت 

ققنوس دیگر از او زاده شود ندارند... . 
اندیشــه هایی به ســخن درمی آیند، صداهــا در هم می پیچند. به ســختی 
می تــوان از دورترهــا گفت وگو ها را یک به یک شــنید و از هم تمییــز داد. باید 
وارد شــهر شــد و از میان هیاهوی فطری تهران عبور کرد و شنید؛ ساعت پنج 
بعدازظهر گویا خبرهایی در خانه هنرمندان است! جلسه ای با موضوع «تهران 
کارگاه ساختمانی؛ کیفیت زندگی» با سخنرانی سیدمحمد بهشتی. نشست های 
خانه هنرمندان، هرچند خلوت تر از آن سال ها، در آن فضای نوستالژیک و آشنا، 
خاطره جمعی بســیاری از کسانی است که درباره معماری و شهر اندیشیده اند، 
قلم زده اند، آســتین بالا زده اند و وارد گود شــده اند. امسال تابستان که آسمان 
آبی تــر وطن را زندگــی کرده ام، گرمای تهــران باورنکردنی بــود در بطن تموز 
که البته گرم ترین ماه ســال هم هســت؛ اما انگار از پس اراده تصمیم سازان و 
تصمیم گیران شــهر برای گردهمایی هایشــان برنمی آید. چون همین امروز [آن 
روز] قبل تر از این نشســت، ســاعت دو بعدازظهر هم جلســه ای است حوالی 
ولیعصر و خیابان خدامی. تقریبا رأس ســاعت جلسه آغاز شده است. صندلی 
خالــی در دو ردیف گرداگرد میز بلند و کشــیده اتاق کنفرانس به زحمت یافت 
شــد. اعضای متعدد پانل با هدایت سیدمحســن حبیبــی، مصمم اند از اوقات 
جلســه بیشترین بهره برداری بشــود: ارائه آخرین پیشرفت های طرح بازآفرینی 
فضاهای شــهری، همــراه با گفت وشــنود حاضران در جلســه... . همهمه ها، 
صداها و نگاه ها بی آنکه خود متوجه باشند، در عین کثرت به وحدتی می رسند: 

تلاش برای اهتزاز پرچم «کیفیت» بر فراز شهر! 
«سیدمحمد بهشــتی» که به اعتقاد بســیاری، پدر معنوی اندیشه مندی در 
عرصه معماری و شهر است، در جایی می گوید: «امروزه [در لایه های اجتماعی 
شــهرها] «کیفیت» در حــال موضوعیت پیداکردن اســت»؛ وی لابد این امر را 
حائزاهمیت می داند، چراکه معتقد است چشم اندازهای توسعه شهر خصوصا 
در نیم قــرن اخیر از کیفیت خوب، تعاریفی برمبنای کمیــت زیاد ارائه داده اند. 
مفهــوم کیفیت نزد مردم اما امروزه دچار تحول معنایی شــده و این یک نقطه 
عطف تلقی می شود. بر مبنای همین نظر، می توان گفت که نگاه تصمیم سازان 
و تصمیم گیران، نیز رویکردهای تهیه طرح های توســعه شهری، منطبق با این 
تحولات اجتماعی و شــاید براســاس یک الزام تاریخی، در حــال تغییروتحول 
بــوده و از طرح های یک ســویه متکی بــر ارتقای کالبدی، به ســوی طرح های 
انعطاف پذیر، پایش پذیر، جامع نگر در روابط و سازوکارهای دخیل در امر کیفیت، 
همچنین قائــل به تعدد مراجع و گروه های ذی نفــع، ذی مدخل و ذی ربط، در 
حال حرکت اســت...، اما در یک آسیب شناســی اجمالی بر اندیشه های پایه ای 
و روش شناســی تهیه طرح های بهســازی یا ارتقای کیفیت فضاهای شــهری 
باید گفت تحقق پذیری طرح ها، تحت الشــعاع ســه پدیده تکرارشونده یا عملا 
حاصل نشــده یا با بازدهی موردنظر همراه نبوده اســت؛ فقدان نظریه پردازی، 
عدم واقع نگــری در ســازوکارها و اقتضائات حکمروایــی (Governance) در 
ایران و بالاخره اقتباس مســتقیم از طرح ها و روشــمندی های ســایر کشور ها 
یا به عبارتی ترجمه عین به عین روش شناســی غرب در شــیوه های مداخله در 

بافت های شهری. 
بسان ســایر علوم انسانی، فقدان نظریه پردازی در شهرســازی ایران را باید 

جدی گرفت؛ این مسئله به طور عمیقی از یک آسیب فرهنگی در جامعه ایرانی 
متأثر اســت. «امیرعلی نجومیان»، نویسنده، نظریه پرداز و نشانه شناس، معتقد 
است مســئله فرهنگی یکی از مهم ترین مسائلی اســت که باعث شده ما نقد 
و نظریه پردازی نداشــته باشیم. شــاید به این دلیل که از نظر زبان شناختی زبان 
تفکر ایرانی، زبان شــعر اســت، نه نثر. به بیان دیگر ما همچنان تفکر شاعرانه 
داریم درحالی که زبان نقد، نثر اســت. علاوه بــر اینکه ما از مفهوم نظریه درک 
غلط داریم و آن را نمی شناســیم، به عبارت دیگر فضــای گفتمان لازم را برای 
نظریه پردازی نداریم. در عرصه معماری و شهرسازی نیز، از زمان تصویب قانون 
نوسازی و عمران شــهری در دهه ۱۳۴۰، تجربه ایران در تهیه طرح های جامع 
شــهری، با حوزه نظری و تجربی ایــن طرح ها در اروپا و آمریــکا پیوند خورده 
اســت. این رویه درعین حال متأثر از نظام دانشگاهی بوده که اساسا نظریه های 
معماری غرب را مبنای آموزش خود قرار داده است و این در حالی است که به 
نقل از «ســیدمهدی معینی»، مؤلف کتاب فرایندهای توسعه شهری، تا مدت ها 
در فقدان دانش شهرسازی در کشور، نیازهای شهری از طریق رشته های نزدیک 
بــه آن، یعنی معمــاری و عمران تأمین می شــدند؛ چون ایــن دانش ها فردی 
بودند، درحالی که برنامه ریزی و طراحی شــهری ماهیت بین رشــته ای و دانش 
جمعی دارد، بنابراین تفکر شهرســازی در ایران، هنوز موجودی اســت نابالغ و 
ناچاریم بپذیریم ایــن فقدان تا به همین امروز، نقطه آغاز هر طرح و برنامه ای، 
هرچند بــه روز و تحول یافته به لحــاظ کاربردی، اســت. روال قابل پیش بینی، 
نســخه برداری های پایه ای و ســاختاری از طرح های توسعه سایر کشورهاست 
کــه با وجود پیرایش تفاوت ها و آرایش آن به مصادیق ایرانی و بومی [بخوانید 

ایرانیزه کردن]، هنوز با الزامات و اقتضائات ملی و منطقه ای فاصله دارد. 
با این مقدمه طولانی و در بازگشت به موضوع «بازآفرینی شهری» و بررسی 
فرصت ها و محدودیت های موجود بر سر راه تحقق پذیری این واژه، نگرانی های 
متصور به همان عوامل فوق الذکر مرتبط و وابســته اســت. اصــول بازآفرینی 
شــهری متأخر که از ســوی سیدمحســن حبیبی در شــرکت عمران و بهسازی 
شــهری ایران تدوین شــده، شــامل مواردی به این شرح اســت: راهبرد جامع 
و یکپارچــه در محتوا و فرایند، تأکید بر توســعه و حفاظــت توأمان، چارچوب 
منعطف با توجه به تنوع داخلی، مشــارکت حداکثری تمام ذی نفعان، اهداف 
عملیاتی واضح و مشــخص، توســعه سازوکارهای نهادی پشــتیبان و بالاخره 

پایش، ارزیابی و سنجش. 

باید گفت با وجود تمام تمهیدات درنظرگرفته شــده برای دستیابی به نتایج 
ملموس و قابل مشاهده در بافت ها و محله های شهری، همچنان سؤالاتی در 
ذهن متبادر اســت که این واژه نیز عینا همانند «توسعه پایدار» چگونه خواهد 
توانســت از مقیاس کلان یک رویکرد، خود را به پایین ترین و نزدیک ترین سطوح 

اثر گذاری و اجرائی شدن در امر ارتقای کیفیت زیست در شهرها برساند؟ 
به  نظر نگارنده، ما همچنان میراث دار آســیب هایی هســتیم که در ســطور 
بالا به آنها اشــاراتی شد. «ســیدمهدی معینی» در مقاله ای در مجله شهرنگار 
(۱۳۸۶)، از لزوم هماهنگی بین خانواده اسناد هدایت و کنترل توسعه صحبت 
کرده است. این اســناد قاعدتا در چند سطح راهبردی، ســاختاری، برنامه ای و 
عملیاتــی تولید می شــوند. تعامل صحیح و روان میان نهادها و ســازمان های 
ذی ربط در سه سطح ملی، منطقه ای و شهری، شاید اولین ضامن اجرای اثرگذار 

این طرح ها تلقی شود. 
طبق سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شــهری، در مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شــهری 
پایدار، منتشر شده در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، از رفع شکست بازار 
زمین و مستغلات شــهری و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان قشرهای 
کم درآمد تا تنظیم نظام تأمین مالی مناســب برای تحقق طرح ها و برنامه های 
احیا، بهسازی یا تهیه طرح ها و تنظیم برنامه های احیا (باززنده سازی)، بهسازی 
و نوســازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی های اقتصادی، 
اجتماعــی و کالبدی هر یک از محدوده هــا و محله های هدف به منظور بهبود 
کیفیــت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محله هــا و محدوده ها، طیف متنوعی 
از ســطوح اجرائی و مدیریتــی را دربر می گیرد که مــراوده کارآمد میان دولت 
و شــهرداری ها را می طلبــد [در اینجا و در یک مثلــث عملیاتی به عنوان رأس 

سوم، باید به ظرفیت های بالقوه و بالفعل جامعه مهندسین مشاور، انجمن های 
صنفی و مرجع پژوهشی و علمی اشاره کرد که البته به زعم نگارنده این سطور، 
نیازمند اصلاحات ســاختاری در رویکردهای برنامه ریــزی و طراحی، همچنین 

حضور در عرصه دانش بین رشته ای هستند]. 
وزیر راه و شهرســازی در یکــی از مصاحبه های اخیر خود بــه برنامه های 
وزارتخانه درباره مداخله در بافت محله های این گونه اشــاره کرده اســت: «به 
منظور دســتیابی به فهمی مشترک از مســئله و راهبردهای مواجهه با آنها در 
رویکرد بازآفرینی شــهری، وزارت راه و شهرسازی با بازنگری در چارچوب های 
نظری، به اصلاح سیاســت گذاری های مرســوم و ترویج این نگرش میان تمام 
کنشــگران و ذی نفوذان اقدام کرده و به تدوین اســناد راهبــردی، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل  ها و همچنیــن اجــرای برنامه  های ظرفیت  ســازی، آموزش و 
ترویج پرداخته اســت. بنابراین نکته مهم تر این اســت که چگونه این محله ها 
را بازآفرینــی کنیم؛ و به بیان دیگــر قبل از تمرکز بر تک بنــا، کیفیت زندگی در 
محله ها را بهبود بخشــیم. به این ترتیب بحث اصلــی در مقیاس ملی، رویکرد 
محله محوری اســت. چنانچه محله ها به مکان های مطلوب تری برای زندگی 
بدل شوند، افراد حس تعلق بیشتری به محله های تبدیل یافته خود داشته و در 

جهت بهبود محله کمک خواهند کرد». 
به این ترتیب، به گفته ایشان، حیطه عمل از توجه به واحدهای مسکونی در 
بافت های ناکارآمد شهری، به محله های دارای بافت ناکارآمد سوق داده شده 
و همــه جوانب از جملــه اصلاح محله های دارای بافت ناکارآمد و بهســازی 
سیستم های زیرســاختی و روبنایی محلات دارای بافت های ناپایدار و ناکارآمد 
شهری مدنظر قرار گرفته اســت. به نظر می رسد تحقق پذیری این طیف وسیع 
از اقدامات به لحاظ مقیاس عملکردی، مســتلزم تعریف درســت از ســازوکار 
ســازمان های بین بخشــی، تعریف درست از مدیریت مشــارکتی و دخیل کردن 
مــردم در پیشــبرد ارتقا در بافت ها براســاس ویژگی های فرهنگــی بومی و نه 

دستورالعمل های برگردان از منابع خارجی است. 
علاوه بــر نگرانی هــای موجود بــر ســر راه همکاری های بین بخشــی، 
ســاختارهای پیشنهادی برای مشارکت مستقیم شــهروندان نیز معطوف به 
همان معادلات و ساختارهای مربوط به جوامع غیرایرانی است؛ ساختارهایی 
که متناســب با ترکیب جمعیتــی این جوامع، فرهنگ بومــی، مهاجرپذیری 
فراملی گســترده از کشــورهای دیگر و اقتضائاتی از ایــن قبیل اند؛ به عبارت 
بهتر، قرار اســت که با قوانین حریف [حتی اگر بازی دوستانه باشد] در زمین 
خود بــازی کنیم!  عبور از اقتضائات زیرســاخت فرهنگی، اجتماعی، قوانین 
و مقررات و مؤلفه های حقوقی کلان کشــور در مدت زمان کوتاه و پیوســتن 
بــه مدل غیربومی و بیگانه بــا واقعیات موجود.  نهاد ســازی و دخیل کردن 
آحــاد مردم به عنوان کنشــگران مدنی، بــه عقیده نظریه پــردازان و مدیران 
دســت اندرکار طرح هــای بازآفرینی، مســتلزم اعمال تغییرات ریشــه ای در 
نظامات سیاســت گذاری کلان کشــور در ابعاد حقوقی و قانونی اســت. بیم 
آن می رود که واردکردن مســتقیم شــهروندان در امر نهاد ســازی در بخش 
خصوصی و ذی نفوذکردن این نهادها، در بستری که روش شناسی حکمروایی 
خوب به بلوغ خود به لحاظ زیرســاختی نرســیده اســت، نوعی مسامحه و 
ســطحی نگری در روش شناســی تحقق طرح ها از آب دربیایــد. اگر بپذیریم 
که مســئله به میان آمدن مشارکت جمعی، لزوما به معنای به چالش کشیدن 
اصل و اساس حکمرانی سیاسی نیســت، باز ناچاریم بپذیریم که حیطه بین 
کنشــگری اجتماعی و مدنی با کنشــگری سیاســی در ایران به قدری در هم 
ادغام شده است که ممکن است حواشی عبور از این واقعیت، روند علمی و 

عملی تحقق پذیری توسعه کیفی را تحت الشعاع قرار دهد. 
در آخر نگارنده باید اضافه کند که با شــرحی که رفت، دســت کم این سؤال 
مطرح خواهد شــد: اگر مواردی حادث شــود که تضاد بین برداشت از حقوق 
شهروندی [با تعابیر متنوعی که این روزها اینجا و آنجا در مراحل ابتدایی تبیین 
است] با سیاست های کلان نظام حکمروایی موجود تا اندازه ای باشد که وجود 
یکی مستلزم نفی دیگری باشد، آیا قادر خواهیم بود همگام با عملیات عمرانی 
و ارتقای کالبدی، آن درجه از اعتماد و همدلی شــهروندی را در اختیار داشــته 
باشیم تا مدیریت مشارکتی با درجه کیفی مورد انتظار همان دستورالعمل های 
اقتباسی از جوامع غربی تأمین شود؟ بی شک انتظار می رود که طرح های جامع 
و راهبــردی این چنینی از ویژگی های مهم چندوجهی بودن، بین بخشــی بودن و 
دارابودن برنامه های موازی هم زمان برخوردار باشــند که اجرای هیچ بخشــی 
موکول به تحقق بخش دیگر نشود. به این ترتیب توقع بر این است که واقع نگری 
در فرصت های بالقوه و بالفعل بر ســر راه تحقق آرمان های بازآفرینی شهری، 
با همدلی و همیاری ســه بخش دولت، شهرداری ها و جامعه متخصصان، در 
پایش مستمر این طرح ها، منشــأ اثرات سازنده تر و کارآمد تر شود... که ققنوس 
این روزها دل دل می کند منقار به چخماق زایش کشیدن را... روزهای سختی در 

پیش است؛ به امید زایشی دوباره از دل خاکسترهای تردید. 

نصایحی راهبردی در«بازآفرینی شهری»؛ دل مشغولی این روزهای حکمرانان شهر

حکایت ققنوس و خاکسترهای تردید
 بهرام هوشیاریوسفى

 دانشیار دانشگاه اسکووده سوئد

فقدان نظریه پردازی در شهرسازی ایران را باید جدی گرفت؛ این 
مسئله به طور عمیقی از یک آسیب فرهنگی در جامعه ایرانی متأثر 
است. «امیرعلی نجومیان»، نویسنده، نظریه پرداز و نشانه شناس، 

معتقد است مسئله فرهنگی یکی از مهم ترین مسائلی است که باعث 
شده ما نقد و نظریه پردازی نداشته باشیم. شاید به این دلیل که از نظر 

زبان شناختی زبان تفکر ایرانی، زبان شعر است، نه نثر


